
مبارزه بر سر دست مزد و مسئله ی تورم

گفت وگو در مورد پایین بودن نرخ افزایش دست مزد کارگران به یکی از مباحث اصلی این روزها در محیط کار تبدیل
ب(ا م(یزان اِعلامی از س(وی وزارت ک(ار، س(نجش تف(اوت ح(داقل دس(ت مزد در س(ایر شده است. مقایسه ی نرخ تورم
کشورها با ایران، تبدیل شدن خرید خانه یا ماشین به رویایی دست نیافتنی برای مزدبگیران، عدم کف((اف دس((ت مزد
ب(دیهی ترین برای مخارج ی(ک م(اهه ی خ(انواده، همیش(ه ب(دهکار ب(ودن و ب(ا اِس(ترس دس(ت در جیب ک(ردن ب(رای
 تم((ام ذهن و روان ک((ارگران را ب((ه خ((ود

ً
نیازهای روزمره در بقالی و میوهفروشی و ... آن موضوع هایی است که تقریب((ا

اختصاص داده است.

 مشکل از کجاست؟ چرا بر سر افزایش دست مزد این مقدار اختلاف نظر وج((ود دارد؟ از دس(ت م((ا ک((ارگران
ً
اما واقعا

 چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد؟ بدون پاسخ دادن
ً
چه کاری برمیآید؟ و مهم تر از همه ی این ها دست مزد واقعا

ر کردن هر روز ما با همکاران مان و عصبانیتهای گ(اه و بیگ(اه
ُ
رغ
ُ
به این سؤال ها، بدون یافتن ریشههای این دعوا، غ

نمیکند. عایدمان چیزی نیست، ما لایق
ً
واقعا ،که شرمساری و ناامیدی نهایتجز در ما از نفر دو یکی

*   *   *

 دارد. به همین دلیل بنگاه های اقتص((ادی ب((ه وس((یله ی س((رمایه ای ک((ه در اختی((ار دارن((د1جامعه نیاز به تولید کالاها
اقدام به سرمایه گذاری از طریق خرید ابزار تولید و مواد اولی(ه می کنن(د. ام(ا ب(دون ک(ار هیچ ک(الا و خ(دماتی تولی(د
نمی شود و در نتیجه تمام جامعه وابسته به کار است. بدین ص(ورت س(رمایه داران ن(یروی ک(ار ک(ارگران را ب(ا پ(رداخت
دست مزد خریداری کرده و آن را به مصرف می رسانند. سرمایه داران برای دست یافتن به س(ودْ نیازمن(دِ ب(ه ک(ارگیری
کارگران هستند. آن چه اتفاق می افتد مصرف کار کارگران برای تولید محصولاتی است که با نیروی کارگران در زمان
معینی تولید شده است. به اصطلاح زمان-کار صرف تولید کالاها می شود. اما دو نگاه به این فرآیند وج(ود دارد ک(ه

سعی می شود با ساده سازی در قالب یک مثال به منظور مورد نظر نزدیک شویم.

برای مثال، یک بافنده ی فرش برای تولید یک فرش صد ساعت زمان صرف می کند. اگر این فرش بیس((ت میلی((ون
پنج و هزینهه((ا( س((ایر و اولی((ه ث((ابت)م((واد هزین((ه توم((ان میلیون پنج فرشبافی کارگاهِ صاحب و شود معامله تومان

میلیون تومان دست مزد به فرش باف های ما داده باشد، توانسته است ده میلیون تومان به جیب بزند.

البته سرمایهدار دست مزد کارگر را نه از پولی که از فروش فرش به دس((ت می آورد، بلک((ه از پ((ولی ک((ه از قب((ل داش((ته
است می پردازد. بنابراین دست مزد، سهم کارگر از کالای تولید شده به وسیله ی او نیست؛ بلکه آن قسمت از کالایی
 موجود بوده و سرمایه دار با آن، مقدار معینی از ن(یروی ک(ار را خری(ده اس(ت. در این ج(ا س(رمایه دار ب(ه

ً
است که قبلا

صِرف مالکیت ابزار تولید و خرید نیروی کار بدون بستن حتی یک گِره از ف((رش، ده میلی((ون از ک((ار ک((ارگر نص((یبش
می شود. کارگر کار می کند و سرمایه دار سودش را می بَرَد.

دو نگاه ب(ه دس(ت مزد وج(ود دارد: از نگ(اه س(رمایه دار دس(ت مزد یکی از هزینه ه(ای تولی(د ک(الا اس(ت، ولی از نگ(اه
طبقهی کارگر دست مزدْ بخشی از ارزشِ آفریده ی اوست که به وی پرداخت شده است. به این نکته باید بسیار دقت
کرد. برای س(رمایه دار، دس(ت مزد ک(ارگرِ فرش ب(اف نص(ف هزینه ه(ای تولی(د را ش(امل می ش(ود: پنج میلی(ون توم(ان

1
ذکر این نکته به جاست که این در جامعه ی سرمایهداری است که محصولات تبدیل به کالا می شوند. 
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هزینه ی ثابت )مواد اولیه و سایر هزینه ها( و پنج میلیون تومان دست مزد؛ ولی برای کارگر موض((وع ب((ه ش((کل وارون((ه
 کارِ کارگر را به وی پرداخت کرده است. بدین ص((ورت ک((ه پنج

ِ
برقرار است. در واقع سرمایه دار یک سوم ارزش افزایی

میلیون مواد اولیه با کار کارگر بیست میلی(ون توم(ان ش(ده اس(ت. از پ(انزده میلی(ون ارزش اف(زایی تنه(ا پنج میلی(ون
تومان به کارگر پرداخت شده است. اینجا نقطه صفر اختلاف نگاه طبقاتی به سازوکار اقتصادی است.

فرض کنید یک سال گذشت و دست مزد کارگر ما پنجاه درصد افزایش یافت و هفت میلیون و پانصدهزار تومان ش((د.
باز هم فرض کنیم هزینه های ثابت به میزان پنج میلیون تومان و قیمت فرش به میزان بیس((ت میلی((ون توم((ان ث((ابت
مانده است؛ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان هزینه و هفت میلیون و پانصد هزار تومان س(ود. از دی(د س(رمایه دار،
سود او از ده میلیون تومان)صددرصد سود( به هفت و نیم میلیون تومان)شصت درصد سود( کاهش یافته اس((ت. از

است. افزایشیافته درصد پنجاه به یکسوم از نصیبششده ارزشآفرینی از که سهمی کارگر دید

حالا فرض کنید تورم برای کمک به سرمایه دار وارد داستان شود و همه چیز دو برابر شود، به جز دست مزدهایی ک((ه
پنجاه درصد افزایش یافته بود. یعنی هزینه های ثابت )مواد اولیه و سایر هزینه ها( ده میلی(ون توم(ان و قیمت ف(رش
چهل میلیون تومان شود. سرمایه دار هفده میلی(ون و پانص(د ه(زار توم(ان هزین(ه ک(رده اس(ت و بیس(ت و دو میلی(ون
پانصد هزار تومان )صد و بیست و هشت درص(د( س(ود ک(رده اس(ت. از س(وی دیگ(ر در این ح(الت ک(ارگر تنه(ا هفت
میلیون و پانصد هزار تومان از سی میلیون تومان ارزش افزایی را دریافت کرده است؛ یعنی تنها بیست و پنج درصد.

برای ساده شدن حالت های مختلف مثال ما، دو جدول زیر را مشاهده فرمایید.

( از دیدگاه سرمایه دار است که بر اساس درصد سود دریافتی در حالت های مختلف محاسبه می شود:1جدول )

درصد سود سرمایه دارسود سرمایه دارقیمت فروشهزینه دست مزدهزینه ثابت

اول 100 552010سال

60 57.5207.5سال دوم بدون تورم

128 107.54022.5سال دوم با تورم

)مبالغ بر اساس میلیون تومان(

( نیز از دیدگاه کارگر است که بر اساس سهم ک(ارگر از ارزش اف(زایی در فراین(د ک(ار در حالت ه(ای مختل(ف2جدول )
محاسبه می شود:

درصد سهم کارگرسهم کارگرقیمت فروشارزش افزاییهزینه ثابت

51520533سال اول

515207.550سال دوم بدون تورم

با تورم دوم 1030407.525سال

)مبالغ بر اساس میلیون تومان(

دو منظر به یک واقعیت وجود دارد، ولی سرمایه دار صاحب چیزی فراتر از تصاحب ابزار تولید است که می تواند کل
جامعه را قانع کند. سرمایه دار چیزی به نام سیاست دارد. سرمایه دار با جیبش سیاست نمی کند، بلک((ه ه((زار پیچ و
پ(ذیرشدی(دگاه ب(ه ق(انع ن(یز مواق(ع بیشت(ر در ک(ارگران را اک(ثریت ک(ه طوری به اهدافشدارد. پیشبردن در خم
خودش می کند. یک دم و دستگاه پیچی(ده تحت عن(وان دولت هم وج(ود دارد ک(ه ق(رار اس(ت در این می(ان ک(ارگزار

سرمایه دار باشد. مثال ما ساده سازی شده ی روابط پیچیده تری است.
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بیایید کل جامعه را در نظر بگ(یریم: ق(درت خری(دِ کم(تر ب(رای مزدبگ(یران و س(ود سرش(ارتر ب(رای ص(احبان ث(روت و
سرمایه، چیزی که هر سال همگیمان به چشم می بی(نیم؛ همه چ(یز چن(د براب(ر می ش(ود ب((ه ج(ز دس(ت مزد. وق(تی
میزان افزایش دست مزد کمتر از تورم است، در حقیقت ک(ارگر س(هم کم(تری از ارزش(ی ک(ه آفری(ده اس(ت ب(ه دس(ت

می آورد.

در واقع تورم ب(اعث می ش(ود ت(ا س(طح واقعی دس(ت مزدهای طبقه ی ک(ارگر ب(ه ش(دت پ(ایین بیای(د و ارزش اض(افی
بیشتری به سرمایه دار تعلق گیرد. تورم بخشی از آن چیزی را که پیش تر ب((ه طبقه ی ک((ارگر تعل((ق داش((ته اس((ت از او
می گیرد و به طبقه ی سرمایهدار منتقل می کند. در حالی که رسانه های طرف((دار س((رمایه تبلی((غ می کنن((د »اف((زایش
بیشتر دستمزها باعث به وجود آمدن اف((زایش قیمت ه(ا )ت(ورم( می ش(ود«، ولی حقیقت ام((ر این اس(ت ک(ه اف(زایش
برن((ده و اس((ت کارگر طبقهی افزایشقیمتها بازندهی و میافتد اتفاق افزایشقیمتها پسِ از همیشه دستمزدها
سرمایه دار. مبارزه برای افزایش دست مزد ب(اعث اف(زایش قیمت ه(ا نیس(ت، بلک(ه ب(اعث کم ش(دن س(ود س(رمایهدار

است. 
ً
بگذارید کمی بیشتر تأمل کنیم. در نظام سرمایه داری همه چیز به شکلی وارونه، یع((نی درس((ت عکس آن چ((ه واقع((ا
ب(ه آن اش(اره ک(ردیم، ب(ه نظ(ر می رس(د ک(ه هست ظاهر می شود یا تجلی می کن(د. ب(ه عن(وان مث(ال، ک(ه در ب(الا هم
دست مزد پولی است که کارگر بابت تمام کار خود دریافت می کند؛ و ی((ا دقت کنی((د ب((ه این وهم و دروغِ »پ((ول، پ((ول
ب(ه جل(و آن هاس(ت ک(ه هم(ه چ(یز را می آورد« که مدعی این است که سرمایه دارها ب(ا پول ش(ان ک(ار می کنن(د و پ(ول
 کارگرها باید مدیون سرمایه دارها باشند؛ چون آن ها می توانستند ب((ا پول ش((ان زن((دگی راح((تی ف((راهم

ً
می راند و اصلا

کنند، اما از آن جا که خیرخواه هستند دارند برای کارگرها کار ایجاد می کنند. پس اگر اینطور است چرا بای(د ب(رای
اندکی افزایش دست مزد کارگران آن قدر مقاومت کنند؟

اف((زایش اینک((ه
ً
مثلا ب((رداریم. پ((رده فریبه((ا این از میت((وانیم س((رمایهداری نظ((امِ ک((ار و س((از فهم ب((ا حقیقت، در

دست مزد افزایش قیمت ها را به دنبال دارد، بهنظر منطقی جلوه می کند. این گزاره را سرمایه دارها به کار می گیرن((د
تا اصل قضیه را پنهان کنند. در واقع به صورتی آن را توجیه می کنند که بر اساس این قانون با اف(زایش دس(ت مزدها
ب(الا رفتن تقاض(ا قیمت اقلام مص(رفی ب(الا می رود. در واق(ع قیمت نه(ایی ک(الا عب(ارت اس(ت از تقاضا بالا رفته و ب(ا
حاصل جمع هزینه های مختلف، به این صورت: هزینه  ی خرید ماشین آلات، به علاوه ی هزینه خرید مواد اولیه، ب((ه
 هزینه ای مانند سایر هزینه ها است و آن هزینه ی سود

ً
علاوه ی هزینه ی مزد، و بالاخره به علاوه ی هزینه ای که غالبا

ب(ه خط(ر افکن(دن س(رمایه اش ی(ا سرپرس(تی است. این هزینه ی آخر سهمی است که باید به س(رمایه دار، در مقاب((ل
تولید یا امثال این ها، پرداخت گردد. سرمایه دار مسئله را این گونه می فهمد و تلاش دارد همین را هم انتق((ال ده((د.
برای همین است که معتقد است با افزایش دست مزدها قیمت کالاها بالا می رود. در این جا تورم با افزایش قیمت ها
توضیح داده میشود. مسئله این است که کارگرها ب(اعث اف(زایش قیمت ه(ا نیس(تند، ح(تی اگ(ر دس(تمزها منجم(د

میرود. بالا قیمتها هم باز گردند،

کار کارگران تنها چیزی است که حیات تولید را به جریان می اندازد. جدال ب(ر س(ر اف(زایش دس(ت مزد از عرص(ه های
سنتی مبارزه ی کارگران با کارفرمایان بوده است و در این جدال گاهی نیز کارگران موفق شده اند. اگرچه کش(مکش
میان کارگران واحدهای تولیدی با کارفرما بر سر مسائل متعددی است ولی در طول تاریخ، مبارزه بر س((ر دس((ت مزد
کلیدی ترین و برجسته ترین جدال بوده است. تمام تلاش سرمایه داران در این است که بگویند حق ک((ارگر از م((زدی
که دریافت می کند، به اندازه ی کاری است که او انجام داده و حقش را تم(ام و کم(ال دری(افت ک(رده اس(ت. ام(ا چ(ه
چیزی این را تعیین می کند؟ تصور می شود که سرمایه دار کار کارگران را با پول می خرد و آنان در ازای پول، کارش((ان
ازای پول ب(ه س(رمایهدار میفروش(ند، ن(یروی کارش(ان اس(ت. را به او می فروشند؛ ولی در واقع چیزی که کارگران در
نیروی کار همان قدر کالاست که دستگاه بافندگی و ماشین آلات موجود در کارگاه. البته ن((یروی ک((ار در همه ی ادوار
کالا نبوده است. برای مثال، برده نیروی کار خود را به برده دار نمی فروشد، بلکه برده یک بار برای همیش((ه فروخت((ه
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می شود؛ بردهدار مالک برده ش(ده و در ع(وضب(رای او غ(ذا، آب و س(رپناه ف(راهم می کن(د. هم چ(نین رعیت ن(یروی
کارش را به مالک زمین نمی فروشد، بلکه بیشترْ مالک زمین است که از او باجی ب(ه دس(ت می آورد و رعیت بخش(ی
 ک(ارگر آزاد اس(ت

ً
از محصولش را به مالک زمین می دهد و بقیه را برای خود نگاه می دارد. اما در سرمایه داری ظ(اهرا
 اگر خودش بخواهد می تواند هیچ کاری نکند. 

ً
که نیروی کار خود را به چه کسی بفروشد و یا اصلا

بنابراین کار در جامعه ی سرمایه داری تبدیل به کالا می ش(ود و »دس(ت مزد قیمت ک(الای معی(نی ب(ه ن(ام ن(یروی ک(ار
2است. بنابراین دست مزد، به وسیله ی همان قوانینی تعیین می شود که قیمت هر کالای دیگر را تعیین میکنند.«

عوامل متع(ددی ب(ر روی قیمت کالاه(ا ت(أثیر میگذارن(د. ام(ا در واق(ع ارزش ک(الا ب(ه وس(یله ی زم(ان ک(ار ب(ه لح(اظ
اجتماعی لازم برای تولید آن کالا تعیین می گردد. مقدار کاری که به طور میانگین لازم است تا یک کالا تولی((د ش((ود
اس((ت اینگون((ه و است آن تولید برای لازم ساعت-کار ارزشکالا، اندازهگیری واحد میکند. تعیین کالا را ارزشآن
که ارزش کالاها مشخص می شود و ارزشِ کالایی مثل قالی  ب((ا ارزشِ پارچ((ه متف((اوت می ش((ود. تولیدکنن((ده در ه((ر
 مواد اولیه را تبدیل ب((ه ک((الای م((ورد نظ((ر می کن((د. س((رمایه دار

ْ
مرحله ی تولید با  دراختیار گرفتن ابزار و ماشین آلات

برای در اختیار گرفتن ابزار تولید و مواد اولیه هزینه می کند. مواد اولیه و ماشین آلات هم واجد ارزش(ی هس(تند ک(ه
از پیش توسط طبقه کارگر، در مرحله قبلِ زنجیره ی تولید، آفریده شده است.

سرمایه دار بهای نیرویکار را بر اساس ارزش آن یعنی کارِ به لحاظ اجتماعی لازم برای تولید آن ک((الا می پ((ردازد. در
این جا تولید نیروی کار یعنی هزینه های ضروری برای نگه داری و آموزش کارگر به عنوان ک(ارگر اس(ت. ب((رای همین
هرچه زمان مورد نیاز برای آموزش یک نوع کار خاص کوتاه تر باش((د، ه((زینه ی تولی((د ک((ارگر هم کم ت((ر می ش((ود و در
نتیجه قیمت نیروی کار یعنی دست مزد نیز کمتر می گردد. هم چنین دستمزد باید آن قدر باشد که سلامت جسم و
روان کارگر را تضمین  و نیازهای اولیه از جمله خوراک و پوش(اک و نوش(اک و س(رپناه را ت(أمین کن(د. بن(ابراین قیمت

شود. معاششتعیین امرار وسایلضروری هزینهی محاسبهی با میتواند کارگر کارِ نیروی

مسئله ی دیگر این است که در قیمت کالا هزینه ی استهلاک ابزار تولید نیز در نظر گرفته می ش((ود و ب((ه قیمت ک((الا
افزوده می شود. برای نیروی کار نیز باید هزینه ی تکثیر نسل در نظر گرفته شود. بن((ابراین ه((زینه ی بازتولی((د ن((یروی
کارِ ساده، هزینه ی ادامه حیات و تکثیر نسل کارگر است؛ به این دس((ت مزدِ تع((یین ش((ده، ح((داقل دس((ت مزد گفت((ه
می شود. البته دست مزدها تحت تأثیر مبارزات کارگران با سرمایه داران ب((ر س((ر دس((ت مزد و فش((ارهای وارده از س((وی
 تغییرِ تولید و آموزش برای اقسام کارِ م((ورد نی((از

ِ
کارگران نیز قرار دارد. هم چنین عواملی هم چون هزینه های درحال

سرمایه داری نیز در میزان دست مزد تأثیرگذارند.

همان طور که  اشاره شد، نظام سرمایه داری بر پایهی اس(تخراج ارزش اض(افی از ک(ارگران بن(ا ش(ده اس(ت. در نظ(ام
 منطقِ سود، میل سرمایه دارها به س(رمایه گذاری فزاین(دهتر ب(رای کس(ب س(ود

ِ
سرمایه داری یکی از بروزهای بیرونی

بیشتر و استمرار آن است. همهی این ها زمانی میتوان(د اف(زایش پی(دا کن(د ک(ه ارزش اض(افی بیش ت(ری از طبقه ی
ک((ه احساسمیکنید گاهی کار، محیط یا کارخانه در که شدهاید مسئله روبهرو این با

ً
احتمالا شود. استخراج کارگر

شدت کار از روزهای پیش بیش تر است. سرمایه دار ب(ا ب(الا ب(ردن ران(دمان ک(اری در هم(ان روز-ک(ار و هم(ان هش(ت
ساعت کار، که تحت عنوان دس((ت مزد هم(ان ی(ک روز به(ایش پ(رداخت می ش(ود، بیش ت(ر ارزش اض(افی اس(تخراج
می کند؛ ولی به نظر می رس(د ک(ه ک(ارگران هم(ان ک(ارِ همیش(ه را انج(ام دادهان(د و هم(ان دس(ت مزد را ن((یز دری(افت
می کنن(د. پس مس(ئله ی اص(لی در س(رمایهداری این اس(ت ک(ه چگون(ه میت(وان ارزش اض(افی هرچ(ه بیشت(ری از
طبقهی کارگر استخراج کرد و سرمایه دار باید به این فکر باشد که میزان کار پرداخت نشده را به روش ه((ای مختلفی

افزایش داده و بخش بزرگ تری از ارزش اضافی را که توسط کارگر تولید شده است،  به او پرداخت نکند.
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